
زور سرمایه 
به هنر نمی رسد

گفت و گو با «همایون اسعدیان» درباره حواشي 
اخیر شبکه نمایش خانگي و گیشه سینما

زمانی بدن آدمی به مثابه جســم، اهمیتی 
غیرجســمانی داشــت؛ یعنی فراتر از جسمیت 
خــودش بــود. از همین  رو بود که پادشــاهان 
پــس از مرگ مخالفــان یا نافیان خود دســت 
از جســم آنان برنمی داشــتند و چنان با جسد 
محکومان با خشــونت رفتار می کردند که گویا 
هر لحظه آنان احیا شــده و به انتقام برخواهند 
خاســت؛ جنگیدن با بــدن، با تنی کــه امکان 
هرگونه بازگشت را ناممکن می کند. برای اینکه 
خشــونت تاریخی بر بدن را از ســوی حاکمان 
دریابیم، به سراغ ایده اسپینوزا برویم که مرگ را 
چیزی جز از بین  رفتن نســبت های اعضای بدن 
نمی داند. گسست و تجزیه این نسبت های بدن 
بعد از مرگ، ایجاد نسبت های دیگر با چیزهای 
دیگر اســت. با برداشــتی ســاده دلانه این ایده 
رعب انگیز به نظر می رســد. مــا می میریم؛ اما 
جسم ما وارد نســبت های دیگری با خاک، هوا 
و موجودات دیگر می شــود و تجســد می یابد. 
در گذشــته برای حاکمان، مــرگ مخالفان باید 
بــه  گونــه ای رخ می داد تــا حتی احیــای این 
نســبت ها غیرممکن شــود و آنان از شَر جسد 
این آدم ها در امان باشــند. شاید دلیل خشونت 
نامتعارفی که با بدن محکومان انجام می شد، 
از همین ایده بازگشــت و مسدودکردن هرگونه 
تجسد مجدد بوده باشــد. تکه تکه  کردن بدن و 
هــر تکه آن را در جایــی انداختن بیش از آنکه 
برای ایجاد ترس و وحشــت باشــد، که هست، 
نوعی سرپوش  گذاشتن بر ترس خود از بازگشت 
ایــن محکومــان در تجســدی پیش بینی ناپذیر 
اســت. این حاکمان بــه غریــزه دریافته بودند 
این بدن ها به دلایل ناعادلانــه ای که مرده اند، 
قادرند به بدن های دیگر بــرای مبارزه و انتقام 
شــکل بدهند؛ «بدن های اجتماعی» که کنش 
سیاسی شــان دردســرآفرین خواهد شــد. پس 
بایــد هم از شَــر محکومان خلاص شــد و هم 
از نســبت های تازه ای که آنــان ایجاد خواهند 
کرد. تاریخ غرب و شــرق جهــان پر از مواجهه 
خشــونت بار با محکومــان اســت. نمونه آن 
در غــرب در قــرون وســطا و در دوره مــدرن 
خشــونت ورزی با یهودیان اســت؛ زنده سوزی 
آدم ها که هنوز در تاریخ خشونت ورزی بی بدیل 
است. شــاید وحشت از بازگشت این محکومان 
است که دنیای غرب را وامی دارد تا بازماندگان 
را به ســرزمین های فلسطینی گسیل دارد تا این 
انتقام تاریخی را به انحراف بکشــانند. در تاریخ 
ســرزمین ایران نیز بســیاری از حاکمــان که بر 
مردم ایران استیلا یافتند، دست به جنایت های 
هولناکی زدند و آگاهانــه ترس از این بدن ها را 
به نمایش عمومــی درآورده اند؛ به ویژه اگر این 
محکومــان جزء خواص بوده انــد؛ خواصی که 
خود از جنس سیاســت بوده اند و عالم به علم 
سیاســت. مورد «ابن مقفع» یکی از جالب ترین 
این موردهای تاریخی است: «نام پدر ابن مقفع 
ابومحمد عبداالله داذُویه از اشراف فارس بود و 
چون در کار گردآوری خراج خلافی از او سر زد، 
حجاج بن یوسف، حاکم عراق او را شکنجه کرد 
و دســت او ناقص-یعنی مُقَفَّع شد- و از این رو 
ابوعبــداالله را ابن مقفــع خواندنــد. ابن مقفع   
حدود ۱۰۶ هجری در فیروزآباد فارس زاده شد 
و پیش از گرویدن به اســلام روزبه نام داشــته 
است. او زبان پهلوی را در فارس فراگرفته بود 
و زمانــی که با پدر خود به بصــره رفت، عربی 
را در محضر فصحای عــرب آموخت؛ تا جایی 
که در زمره نخستین نویسندگان عرب درآمد. او 
نخست در خدمت امویان بود؛ اما از آن پس به 
عباســیان پیوست. و گویا در حدود ۱۳۲ هجری 
اســلام آورد. ابن مقفع به ســال ۱۴۲ به دستور 
ســفیان به کاخ امارت خوانده شد و به دستور 
هــم او نیز اعضای بــدن او را بریدند و در تنور 
انداختنــد. گفته اند که مهم تریــن دلیل اعدام 
زندقه یا اعتقاد به دین مانی بوده اســت»۱ در 
اینجا آنچه مهم اســت، سرنوشت نام گذاری 
متافیزیکی ابن مقفع اســت. مردی که تجسم 
مرگش در نام گذاری اش تبلور یافته است. گویا 
مردم پیشاپیش سرنوشتش را، تکه تکه شدنش 
را دریافتــه و به یقین تبدیل کرده اند. ابن مقفع 
یکــی از ایرانیان خردمنــد راه یافته بــه دربار 
عباســیان بود کــه تلاش کرد قدرت سیاســی 
این خاندان را با دســتگاه فکری سیاست ورزی 
ایرانیان ســامان بدهد. به همین منظور «کلیله 
و  دمنــه» را که بیش از هر چیز، متنی سیاســی 
اســت و روش و حکمــت سیاســت ورزی را 
می آموزانــد، به عربــی برگرداند تــا همراه با 
برگردان عربی کتاب «تنســر» که یکی از متون 
ارزشــمند سیاســی دوره پهلــوی ساســانیان 
اســت، سیاست ورزی به شــیوه ایرانیان را زنده 
نگه دارد تا مانع قوام سیاســت ورزی به شیوه 
خلافت شود. آثار ترجمه شده ابن مقفع و رساله 
«فی الصحابــه» در اینجا اهمیــت ندارد؛ بلکه 

مهم ترس خلیفه عباســی از بدن 
تکه تکه ابن مقفع اســت که دستور 
می دهــد او را در تنــور بیندازند تا 

مانع بازگشت سیاسی اش شود.

ســرمـقـالـه

 شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳مورد ابن مقفع
۱۸ شوال ۱۴۴۵
۲۷ آوریل ۲۰۲۴
سال بیست ویکم

شماره ۴۸۱۹
۲۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

تداوم مخالفت ها با تعطیلی پنجشنبه ها
بــرگزیـــده�هــاشورای اصناف و وزارت امور خارجه نیز به صف منتقدان تعطیلی روز پنجشنبه پیوستند
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وزیر دفاع روســیه در دیدار با همتای 
ایرانی خود در حاشیه نشستی در پایتخت 
برای گسترش  آمادگی مسکو  قرقیزستان، 
همکاری هــای نظامی با ایــران را اعلام 
کرد.  ســرگئی شــویگو ، وزیر دفاع روسیه، 
در دیــدار بــا امیــر ســرتیپ  محمدرضا 
آشــتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح ایران، گفت  روسیه آماده گسترش 
همکاری  نظامی با ایران است. خبرگزاری 
که  داد  گــزارش  در این بــاره  اســپوتنیک 
شــویگو، دیــروز (جمعــه) در دیــدار با 
همتای ایرانی خود در حاشــیه نشســت 
وزرای دفاع ســازمان همکاری شانگهای 
در آســتانه، گفت: مــا آمادگــی خود را 
برای پیشــرفت و گسترش بیشتر همکاری 
ســودمند دوجانبــه نظامــی و همکاری 
تأکیــد  می کنیــم.  اعــلام  نظامی-فنــی  
برای گسترش  بر آمادگی مســکو  شویگو 
همکاری هــای نظامی با ایــران، با وجود 
پابرجابودن ادعای غــرب درباره حمایت 
نظامی ایران از روســیه در جنگ اوکراین 

انجام شده است.
ایران ادعــای عرضه پهپادهای جنگی 
به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین 
را رد کــرده و همکاری هــای نظامــی با 
مســکو را در چارچــوب روابــط دفاعی 

دوجانبه با این کشور دانسته است.
مســکو نیز گفته بر خــلاف اوکراین که 
بــرای پیش بــردن جنگ به تســلیحات و 
مهمات متحدان غربی خود متکی است، 
در ایــن جنگ از تولیــدات صنایع نظامی 

داخلی استفاده می کند.

خبر

وزیر دفاع روسیه:
آماده گسترش همکاری های 

نظامی با ایران هستیم

۱۱

در «شرق» امروز  می خوانید:    گفت وگو با محمدمهدی مجاهدی درباره انتخابات ؛ خطای سیستماتیک در شیوه عبرت آموزی    قالیباف بانک مرکزی را تهدید کرد:  برای مدیریت بازار ارز  برنامه ندهند  مجلس برنامه می دهد

در صفحه ۴ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

رئیس پلیس راهور فراجا آمار مرگ و میر نوروزی را اعلام کرد

گزارش «شرق» از مطالبات برجای مانده کارگران گروه 
ملی صنعتی فولاد و اخراج بیش از ۳۰ نفر از آنها

گفت وگوی «شرق» با فلاحت پیشه درباره  رئیسی و کابینه اش 

تیم ملی فوتسال ایران به فینال آسیا رسید

اوسمار و پرسپولیس با هم حذف شدند

چرا باید مقابل پروژه امنیتی سازی رادیکال ها ایستاد

مرگ و میرهای جاده ایمتهم اصلی 

قابل دفاع نیستعملکرد دولت سیزدهم 

احتمال مذاکرهنگرانی افراطی ها از 

عبور از برزخ ازبکستان

ما فقط حق مان را 
می خواهیم
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سیلی بی اعتمادی بر چهره اقتصاد
در کتاب «در جســت وجوی  شــش هزار روز گمشده» به قلم محمد 
تقی زاده می خوانیم: در ســال ۱۹۴۶ یک سال بعد از پایان جنگ جهانی 
دوم، تولید ناخالص داخلــی ژاپن حدود پنجاه درصد کمتر از میزان آن 
در ســال ۱۹۳۸، در بحبوحــه جنگ با چین بود. علت ایــن امر، انهدام 
تأسیسات و کارخانجات در طول جنگ و منع واردات مواد خام ذکر شده 
اســت. تولید آهن و فولاد به هفت درصد ماقبل جنگ کاهش یافت. در 
چنین شرایطی می توان به عمق فقر و بیچارگی مردم ژاپن پی برد. قبل 
از جنگ مصرف کالری ســرانه به دوهزارو ۲۰۰ کیلوکالری می رسید ولی 
بلافاصله بعــد از جنگ تا حد هــزارو ۵۰۰ کیلوکالری به علت قحطی 
مواد غذایی کاهش یافت. ســال های ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۰ که از نظر سیاسی-
اقتصادی به دوران اغتشاش شــهرت دارد، همراه با کمبود کالا و تورم 
مهارنشدنی بود. در این فاصله پنج ساله تورم افزایش یافت و قیمت ها 
به طور متوسط ۷۰ برابر شد. این رقم بر اساس قیمت های اعلام شده از 
طرف دولت بود، در حالی که در بازار ســیاه قیمت ها به مراتب بیشتر از 
این رقم گزارش می شــد. قیمت ها در بازار سیاه در سال های ۱۹۴۶ الی 
۱۹۴۷ حدود پنج تا هفت برابر قیمت های رســمی برآورد شــده است. 
افزایش شدید تورم، موجب تغییراتی در جامعه ژاپن شد. در فوریه سال 
۱۹۴۶ بــا اعلام شــرایط اضطراری در نظام پولی و بانکی مقرر شــد که 
مردم به طــور اجباری وجوه نقدی خود را به بانک ها بســپارند و فقط 
حق برداشــت برای حداقل اســتفاده روزانه زندگی خود را داشتند. لذا 
در ســال ۱۹۴۶ بیش از ۷۰ درصد حســاب ها مسدود شــد. هر خانواده 
ژاپنی (والدین و دو فرزند) اجبارا باید با ماهانه ۵۰۰ ین زندگی می کردند. 
خانواده امپراتوری هم، شامل چنین شرایط اضطرار و محدودیتی شدند. 
از ایــن رو در دوران ســختی و مصائب حتی خانــوده امپراتور نیز خود 
را ملزم می دید که قید های وضع شــده بر افــراد جامعه را رعایت کند. 
مردم ژاپن همواره در بحران ها و ســختی ها، طبقه حاکم را در کنار خود 
دیده اند. قرارگرفتن همه اعضای جامعه، شامل صاحبان مقام و منصب 
زیر چتر قانون و اعمال بدون تبعیــض و برابرگونه قانون برای همگان، 
حتی برای طبقه فرادســتان جامعه باعث شــده، ژاپن کشوری با سطح 
بالایی از اعتماد محسوب شود. پایین بودن میزان جرم و جنایت در ژاپن 
و همچنین پایین بودن میزان شکاف طبقاتی در این کشور نشأت گرفته از 

رواج بالای اعتماد در جامعه ژاپنی است.
هاجــون چانگ در کتــاب «نیکــوکاران نابکار» روایــت می کند که 
بریتانیای قرن ۱۵ کشــوری ضعیف و ناتوان در مقایسه با قدرت های آن 
دوران اروپا به حســاب می آمد. پادشاهان سلسله تئودور به ویژه هنری 

هفتــم و الیزابت اول تــلاش کردند تا بریتانیا را به کشــوری قدرتمند و 
معتبر در اروپا ســوق دهنــد. آنها گام هایــی را در جهت صنعتی کردن 
بریتانیا برداشــتند. بدین منظور در مسیر تبدیل شــدن بریتانیا به کشوری 
طراز اول در زمینه تولیدات نســاجی (کــه در آن زمان صنعتی مهم و 
با فناوری بالا در اروپا محســوب می شد) سیاست های حمایتی را اتخاذ 
کردند. در این راستا به مواردی مانند منع واردات پارچه و منع صادرات 

پشم خام می توان اشاره کرد.
در اواخــر قرن ۱۶ کشــورهای رقیــب (مانند هند و بلژیــک و...) که 
نیازمند پشــم وارداتی از بریتانیا بودند، دچار ضعف و اســتیصال شدند. 
اوایل قرن ۱۸ والپول به مقام نخســت وزیری بریتانیا رسید. او به تبعیت 
از اسلاف خود قوانین سخت گیرانه تری را وضع کرد. ایجاد قانون پشم از 
دستاوردهای والپول بود. طبق این قانون واردات پارچه نخی از هند (که 
کیفیت بالایی داشت) ممنوع شد. بریتانیا به مستعمرات خود (آمریکا و 
هند) دستور داد تا با پرداخت یارانه (به تولید) پشم از تولید آن محصول 
حمایت کننــد. حاصل کار این بود که بریتانیا به کشــوری برجســته در 
صنعت نساجی جهان تبدیل شــد و سایر رقبا را از گردونه رقابت خارج 
کرد. در نتیجه اجرای سیاســت های مذکور، عاقبت صنعت نســاجی با 
چنان رونقی مواجه شــد که حدود ۷۰ درصد صادرات بریتانیا را به خود 
اختصــاص داد. عامل مهم دیگری نیز در کســب این موفقیت تأثیرگذار 
بــود. در ایــن دوران نــه تنها مردم بــه دلیل منــع ورود پارچه مرغوب 
هندی، فقط می توانستند پارچه انگلیســی استفاده کنند، بلکه درباریان 
نیــز موظف بودنــد تنها پارچه انگلیســی بر تن کنند. بــه عبارتی طبقه 
حاکــم خود را تافتــه جدابافته تصور نکرد و همراه بــا مردم از مصرف 
پارچه مرغوب وارداتی (هندی) اجتناب کرد. همین مســئله ســبب شد 

شبکه های درهم تنیده اعتماد بین مردم و طبقه فرادستان ایجاد شود.
بــار دیگر به ژاپن برمی گردیم. فوکویامــا در کتاب پرآوازه خود تحت 
عنوان «اعتماد» چنین شرح می دهد که اقتصاد ژاپن پس از دهه ها رشد 

متوالی در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ وارد رکود جدی شــد. در 
نتیجه این رکود، شرکت های ژاپنی در تلاش برای کاهش  هزینه ها، روش 
جدیدی را به کار گرفتند. آنهــا باوجود اینکه مجبور بودند از نیروی کار 
خود بکاهند، با حفظ نیروی کار مازاد به وجودآمده، از تأثیرات اجتماعی 
ناشــی از بی کاری در جامعه جلوگیری کردند. در این شــرایط مقرر شد 
حقوق همه افراد شــاغل کاهش یابد، در این میــان مدیران نیز همگام 
با ســایر افراد از حقوق خود کاســتند؛ از این رو اقتصاد ژاپن توانســت با 
همکاری همه اعضای جامعه (فرودســتان و فرادســتان) از وضعیت 

بحرانی عبور کند.
در نمونه های فوق، به مواردی اشاره شد که تولید و خلق اعتماد بین 
طبقه ممتاز جامعه و آحاد مردم، قادر بوده اســت شرایط را برای عبور 
از بحران های اقتصادی و در ادامه قرارگرفتن در مســیر رشــد و توسعه 
اقتصــادی هموار کنــد. در طرف مقابل می توان کشــورهایی را نام برد 
که رفتار منفعت طلبانه، ســودجویانه و تبعیض آمیز صاحبان منصب و 

قدرت، باعث قدکشیدن دیوار بی اعتمادی در آن جامعه شده است.
عجم اوغلو در کتاب نابرابری ملت ها چنین بازگو می کند که موبوتو 
در کشــور کنگو بین ســال های ۱۹۹۵-۱۹۶۱ به عنوان رئیس جمهور در 
مســند قدرت قرار داشــت. از اواخر دهه ۱۹۶۰ به این سو موبوتو اقدام 
به تقویت ابزارهای ســرکوبگرانه اداری و مالی کرد. هم زمان او کوشید 
تا هر نوع منابع بدیل برای قدرت سیاسی یا اقتصادی را در هم شکند و 
بدین وسیله به مقدار زیادی بر قدرت نسبی چانه زنی حکومتش افزود. 
این اســتراتژی با اعطای نظام مند و فراگیــر پاداش ها، جوایز و ثروت به 
هواداران وفادار و نیز با نادیده گرفتن کلاهبرداری رســمی و فساد تداوم 
یافــت. به علاوه با حمایت عظیم مالی و نظامی از ســوی کشــورهای 
غربی، موبوتــو و محفلش قادر به حفظ قدرت و تداوم چپاولشــان به 
نحوی نظام مند شــدند. اقتصاد کنگو آن چنان در سراشیبی سقوط قرار 
گرفت که رشــد منفی اقتصادی به امری عادی بدل شد و درآمد سرانه 
بــه طور میانگین بین ســال های ۱۹۶۵ و ۱۹۹۷ به میــزان ۳/۷ به طور 
ســالانه کاهش یافت. طی این ســال ها یک گروه کوچــک از نظامیان و 
غیرنظامیان وابســته به رئیس جمهور موبوتو، شهر کینشازا را به وسیله 
پنج هزار نفر گارد وفادار ریاست جمهوری، تحت کنترل داشتند. گروهی 

مشابه، بانک مرکزی را تحت نظارت خود قرار دادند و قدرت 
اقتصادی را در انحصار خود نگه داشتند. آنچه موبوتو انجام 
مــی داد، میراثــی بود کــه از حاکمان قبلی کنگــو به یادگار 

دریافت کرده بود.
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